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ھا را خلق كردند و استمرار بخشیدند و  ھایی دارد كھ از ھزاران سال پیش نیاكان ما آن ھویت ایرانی ریشھ در اسطوره
ستم، در تاریخ ھای حماسی درباره شاھان و پھلوانان آرمانی ایرانیان چون كیخسرو و گرشاسپ و آرش و ر داستان

دم تاریخ تاكنون  از سپیده. كرد ھای فكری و معنوی نیرومندی بود كھ ھمبستگی ملّی را سخت تقویت می ایران پشتوانھ
ھای وحشتناكی متحمّل شده و سرتاسر  كھ ایران بارھا در معرض ھجوم دشمنان خود بوده، و گاه شكست رغم آن بھ

ترین روزگاران كھ گمان  گاه ھویت خود را فراموش نكردند و در سخت نیان ھیچدست بیگانگان افتاده، ولی ایرا كشور بھ
توانستند  داد كھ می دیگر پیوند می ھای مرئی و نامرئی ھویت ملّی چنان آنان را با یك چیز نابود شده، حلقھ رفت ھمھ می

  .وار ازمیان تلی از خاكستر دگربار سر برآورند ققنوس
 

                

ت  وان اس  تمرار ھوی  ت ایران  ی را از دنی  ای    ش  اھنامھ منبع  ی ب  سیار غن  ی از می  راث م  شترك ایرانی  ان اس  ت ك  ھ در آن م  ی     

زبان فارسی ك ھ از ارك ان   گمان در احیای  فردوسی بی. روایان ساسانی آشكارا دید ھا تا واپسین فرمان ھا و حماسھ  اسطوره

است تا ھویت  ھایی است كھ سبب شده است و محتوای شاھنامھ دارای ویژگی وچرایی داشتھ چون ھویت ملّی است، نقش بی

  :اند از ھا عبارت برخی از این ویژگی. ملّی تا امروز استمرار یابد

ای  روای بیگان ھ  روا باشد حتّی فرمان  فرمانای نیست كھ ایران بدون در سراسر شاھنامھ ھیچ دوره : پارچگی سیاسی   یك.١

  .اند چون اسكندر را از تاریخ حذف نكرده، بلكھ ھویت ایرانی بدو داده



رانن د و از   روای ان ایران ی ب ر ك لّ جھ ان فرم ان م ی         از آغاز شاھنامھ تا دوران فری دون، فرم ان    :پارچگی جغرافیایی   یك. ٢

ش ھر   ھ ای مختل ف مرزھ ای ای ران     نامھ ك انون رویدادھاس ت، ھرچن د در دوره   ش ھر ك ھ ت ا پای ان ش اھ      ایرج بھ بعد ب ر ای ران   

  .مثلاً زمانی ارمنستان بخشی از قلمرو ایران است و زمانی دیگر نیست. كند تغییر می

. دس ت اس ت   در ش اھنامھ ب رخلاف دیگ ر من ابع فارس ی و عرب ی درب ارة ت اریخ ای ران روای ات ی ك           : پارچگی روایات  یك. ٣

  .شود رو نمی گاه با روایات گوناگونی از یك رویداد واحد روبھ خواننده ھیچمعنی كھ  بدین

) xwadāy-nāmag(شود، بلكھ ھرسھ در كتابی بھ پھلوی بھ نام خودای نامگ  ھا بھ خود شاھنامھ مربوط نمی این ویژگی

كتاب از قرن دوم ھجری بھ این . است   ساسانی كھ در زمان خسرو انوشیروان مدوّن شده، جمع بوده ، تاریخ رسمی دورة

قدری براس اس تحریرھ ای منث ور فارس ی ش كل گرف ت و فردوس ی         ھای گران بعد بھ عربی و فارسی ترجمھ شد و منظومھ  

 ٣٤٥نام ھ ابومن صوری ت ألیف یافت ھ ب ھ س ال        نامھ، یعن ی ش اه   كاخ بلند نظم خود را بر پایة یكی از تحریرھای فارسی خدای 

ترین منبع در زمینة تاریخ و حماسة ملّی است ك ھ ح اكی از    رِ اصلی فردوسی در انتخاب مھم   بنابراین ھن . ھجری پی افكند  

  .نبوغ اوست در درك شرایط اجتماعی و فرھنگی و سیاسی ایران در آن روزگاران

رتاس ر دورة ساس انی   لحاظ سیاسی و دینی در سھ مقطع آشكارا قابل تشخیص است و در س پارچھ بھ در عصر تاریخی شاھنامھ، ایده ایرانی یك      

مقطع نخست، زمانِ دارای دارایان، آخرین پادشاه كیانی در تاریخ ملّی اس ت ك ھ داری وش س وم، آخ رین      : عنوان جریانی مستمر حضور دارد      بھ

دوران ای ن  . اس ت  آورد و برخی رویدادھای مربوط بھ پادشاھی اوست كھ در دوران این پادش اه كی انی بازت اب یافت ھ      پاده ھخامنشی را فرایاد می    

شھر  لحاظ سیاسی با مركزیت ایران پارچھ بھ یكی ایده ایرانی یك: نامھ محلّ تلاقی دو ایده كلیدی در اندیشھ ایرانیان باستان است پادشاه در خدای

ر ع صر ھخامن شی را   لح اظ سیاس ی و دین ی د    پارچھ بھ نامھ ایرانی یك كنندگان خدای تدوین. و دیگری ایده دینی واحد در سراسر قلمرو پادشاھی  

ھ ای اوس تا     نسخھ از ھمة ن سك ٢نامھ ، دارای دارایان  بھ گـزارش دینـكرد و ارداویراف .در دوره دارای دارایان تجسّم بخشیدند    

ھ  ا را  ش  د و دیگ  ری در دز نِبِ  شت، ول  ی اس  كندر مق  دونی آن  را در اختی ار داش  ت ك  ھ یك  ی در خزان  ة ش  اھی نگھ  داری م ی   

. پ  ارچگی دین  ی را ش  ھر را درزم  ان دارای دارای  ان ن  ابود ك  رد و ھ  م ی  ك  پ  ارچگی سیاس  ی ای  ران ین اس  كندر ھ  م ی  كبن  ابرا .ب  رآورد و س  وخت

ھ ایی ب ا ش اھان مختل ف تق سیم ش د،        شھر مركزیت خود را ازدست داد و بھ ایال ت  كھ از زمان اسكندر، قلمرو ایران   چنان  ھم

روای ان سراس ر دوران اس كندر ت ا      رو فرم ان  ن ده گ شت و ازھم ین   پ ارچگی دین ی آن دوران ب ود، پراك    اوستا نیز كھ نماد ی ك    

مقطع دوم، پادش اھی اردش یر بابك ان اس ت ك ھ از ی ك س و ب ھ گ زارش          . اند خوانده» الطّوایف ملوك«اردشیر یكم ساسانی را  

بابك ان ،  خواھی پسرعم خ ود دارای دارای ان برخاس ت و بن ابر گ زارش كارنام ھ اردش یر         تاریخ طبری ، مدعی بود بھ كین  

شھر را در نظام پادشاھی واح دی متمرك ز س اخت و از دیگ ر س و ب ھ ھیرب دان ع صر خ ود، تن سر ی ا توس ر                  سراسر ایران 

پارچگی  گیری دوباره یك متون پھلوی، شكل. دستور داد تا متون پراكنده اوستای عھد اشكانی را گِرد آورد و سامان بخشد     

 بی ان  Abāz ō ewxwadāyīh و abāzārāyīh ī Ērānšahr: راتی چ ون سیاس ی و دین ی در زم ان ساس انیان را ب ا عب ا      

نامھ، گذشتھ از خاطره مبھمی از داریوش سوم  انگیز این است كھ در شاھنامھ و خدای باره مسئلھ بحث ولی دراین. اند كرده

ای ك  ھ ذھ  ن    ھدارای  ان كی  انی ب  اقی مان  ده، س  خنی از پادش  اھان م  اد و ھخامن  شی نی  ست و م  سئل          ھخامن  شی ك  ھ در دارای 

ان د؟ در ح الی    گران تاریخ ملّی را مشغول داشتھ این است كھ آیا ساسانیان از پادش اھان ھخامن شی اطّلاع ی نداش تھ         پژوھش

نخ ست ای ن فرض یھ پ یش ك شیده      . اس ت  گاه ھخامنشیان ب وده  كھ آنان از ھمان ایالتی برخاستند كھ سالیان سال موطن و تخت  

ھ ای مرب وط ب ھ ن واحی جن وب و       ی از ذك ر پادش اھان م اد و پ ارس ای ن اس ت ك ھ داس تان        شد كھ علّت خالی بودن تاریخ ملّ   

ھا و روایاتی سپرد كھ ھستة اصلی آن از ق وم اوس تایی ی ا     تدریج جای خود را بھ داستان  مغرب ایران در دورة اشكانیان بھ     

بب ش  د ت  ا ساس  انیان از ھخامن  شیان   نام  ھ س    ت  أثیر و نف  وذ محاف  ل دین  ی زردش  تی در ت  دوین خ  دای   . كی  انی برخاس  تھ بودن  د 

ت وان نادی ده گرف ت ول ی      گمان تأثیر محافل زردشتی را در حذف تاریخ ھخامنشی از تاریخ ملّی نم ی  بی .اطّلاع بمانند     بی



چ ھ در ت اریخ رس می دوره ساس انی گ زارش       دھد برخلاف آن اند كھ نشان می شناسان شواھدی عرضھ كرده     برخی ایران 

  :اند از برخی از این شواھد عبارت، اند  اطّلاع نبوده ھخامنشیان بیشده، ساسانیان از 

است و این نامِ تركیبی  نامیده» دارا اردشیر« ای ھست كھ در آن مانی اردشیر یكم را  در مجموعة مانوی كلن، قطعھ .١

  .گواه كوشش آگاھانة ساسانیان است كھ خود را با دودمان شاھی ھخامنشی پیوند دھند

ھ ای ھخامن شیان در ف ارس برپ ا كردن د و ب ا        نب شتھ  ھای خ ود را نزی كِ س نگ    نگاری ھا و پیكره    نبشتھ  یان سنگ ساسان. ٢

  .اند كھ پادشاھان ھخامنشی  ھمان عناوینی خود را معرّفی كرده

ساس انی  تواند باشد كھ پادش اھان اوّلی ة    ای برای این نظر نمی كننده سكوت تاریخ ملّی دربارة ھخامنشیان مدرك قانع       . ٣

نامھ و شاھنامھ دربارة كرتیر موبدان موبد پرآوازة ساسانی  كھ از سكوت خدای چنان ھم. اند اطّلاع بوده از ھخامنشیان بی

ھ  ا اطّلاع  ی  ت  وان نتیج ھ گرف  ت ك  ھ ساس انیان از كرتی  ر ی  ا ای ن ك  شمكش     ھ  ای نرس ھ ب  ا بھ  رام سكان شاه نم  ی   ی ا ك  شمكش 

  .اند  نداشتھ

زی  ستھ و گ  اه رواب  ط نیك  ویی ب  ا درب  ار     یحیان ن  سطوری ك  ھ در ای  ران دورة ساس  انی م  ی   یھودی  ان، ارمنی  ان و م  س . ٤

وی ژه ك ورش را ب ھ ساس انیان انتق ال       اند، بعید است ك ھ اطّلاع ات موج ود در كت اب مق دّس درب ارة ھخامن شیان ب ھ            داشتھ

  .باشند  نداده

       

سرانجام مقطع سوم زمان خسرو انوشیروان در قرن ششم میلادی است كھ ای ن معم ار واقع ی شاھن شاھی ساس انی از ی ك        

پ ارچگی   وت از اق وام وح شی در مرزھ ای ش مالی ی ك       از كشتھ شدن پدربزرگش پیروز در جنگ با ھپتالیان و تاخ ت     سو پس 

را بازسازی كرد و از دیگر سو بھ دنبال تشتّّت دین ی در زم ان پ درش قب اد یك م      سیاسی غرور ملّی از دست رفتة ایرانیان        

نام ھ م دوّن    ھ ای او ب ود، دس تور داد ت ا روای ات پراكن دة دین ی و ملّ ی در قال ب خ دای           كھ پیامد ظھور مزدك و رواج آم وزه   

ش اپور موب دان موب د خ سرو      گذشتھ از ای ن ب ھ روایت ی، در ھم ین زم ان مجمع ی از موب دان زردش تی ب ھ ریاس ت وه           . گردد

  . نسك اوستا را تعیین كرد و بھ اتّفاق نظر بر رأی خود مھر نھاد ٢١انوشیروان، 



ت رین ای ام ت ا زم ان ت دوین آن یك ی        ھ ا و ش اھانی ك ھ از ق دیم     ای پیوستھ از دودمان نامھ تاریخی بود مشتمل بر زنجیره       خدای

ھای پھلوانان در ھ ر   ھا و پھلوانی علاوة شرح دلاوری ند این امر بھراند پس از دیگری بر ملّت و كشوری واحد فرمان می 

ھای م داوم   وتاب جنگ شرح پُرآب. توانست غرور ملّی ایرانیان را در جنگ با دشمنان شمالی بیدار و تقویت كند  دوره می 

ف شانی در   رة كیانی و تطبیق تورانی و ترك، ابزار مناسبی بود برای ت رویج روحی ة ف داكاری و ج ان    ایران و توران در دو  

  .شھر دربرابر دشمنان شمالی دفاع از مرز و بوم ایران

پارچھ با  ولی ایده ایرانی یك. پارچگی سیاسی و دینی از ایران رخت بربست دست اعراب مسلمان، یك از فتح ایران بھ پس

. نامھ بھ زبان عربی و فارسی دری باقی ماند و در قرن چھارم ھجری با سرایش ش اھنامھ ش كل نھ ایی یاف ت        ترجمة خدای 

تازگی تابوتی در استانبول كشف شده كھ بھ یك ایرانی مسیحی بھ نام خرداد پسر ھرمَزدآفرید كھ در قرن نھم میلادی بھ    بھ

پھلوی برروی این تابوت نوش تھ ش ده، خ رداد م وطن خ ود را ك ھ در       ای كھ بھ  در كتیبھ. بود، تعلّق دارد    بیزانس سفر كرده  

  :كند  گفتند، چنین معرّفی می آن زمان بخش شرقی سرزمین خلافت اسلامی بوده، و آن را دارالسلام می

az mān ī Ērānšahr, az rōstā ī čālagān, az deh ī xīšt  

چن ان   خ ارجی نداش تھ ی ك ایران ی م سیحی م وطن خ ود را ھ م        شھر وج ود   نكتھ جالب كتیبھ این است كھ در زمانی كھ ایران    

  .است شھر دانستھ ایران

ای كھ ھویت ایرانی جدّاً در معرض تھدید بود  نامھ پوشاند و در زمانھ ای از خدای فردوسی جامھ فاخری بر تحریر ویژه

ب ح ل ش ود ب ا نم ایش گذش تھ      ھای ملل دیگر در فرھنگ ق وم غال    رفت كھ فرھنگ ایرانی نیز مانند فرھنگ  و بیم آن می   

 نام ھ را مبن ای ك ار    ای از خ دای  گفتیم كھ فردوسی تحری ر وی ژه  . ھا نشاند شكوھمند ایران، احساس ایرانی بودن را در دل   

اس ت؟ ای ن تحری ر ن ھ تمام اً س اختھ و        است كھ چنین تأثیر شگرفی را برج ای نھ اده   این تحریر ویژه چھ بوده    . خود قرار داد  

ب  ھ احتم  ال زی  اد طبق  ة . اس  ت و ن  ھ س  اختھ و پرداخت  ة دس  تگاه دین ی ساس  انی   ش  اھی و دبی  ران درب  ار ب وده پرداخت ة دس  تگاه  

نام ة رس می    گمان اس اس آن ھم ان خ دای    گیری و استمرار این تحریر كھ بی متوسّط اجتماعی و عمدتاً طبقة دھقان در شكل 

ویژگی اصلی این تحریر این است كھ در . است  سرودهای بوده، نقش اساسی داشتھ و ازقضا شاھنامھ را نیز دھقان فرزانھ       

دل  ی ش  ده و دربراب  ر،  ت  ر ب  ا پھلوان  ان ھ  م ج  ای ش  اھان ب  یش ان  د، ب  ھ بخ  ش مف  صّلی از آن ك  ھ ب  ر آن بخ  ش پھل  وانی ن  ام نھ  اده 

  .است باز معرّفی شده طلب و نیرنگ نامھ سخت محبوب است، جاه پادشاھی چون گشتاسپ كھ در تحریر رسمی خدای

نام ھ در ش اھنامھ    گرای ی موج ود در خ دای     فروپاشی شاھنشاھی ساسانی، ھویت دینی ایرانی رنگ باخت، ولی ملیت از  پس

پارچگی  نامھ، یك گیری كھن الگوی آن، خدای كھ در دورة ظھور شاھنامھ برخلاف دوران شكل با این. تبلور و تكامل یافت  

در ق رن چھ ارم ھج ری دش منان     . دیگر سنجید  این دو دوران را با یكتوان ای می سیاسی بر ایران حاكم نبود، ولی تا اندازه 

ج  ای  ب  ھ. بودن  د دس  ت گرفت  ھ  ش  مالی ھم  ان ترك  انی بودن  د ك  ھ ای  ن ب  ار ج  ذب فرھن  گ ایران  ی ش  ده و خ  ود حكوم  ت را ب  ھ       

ج ستند و   یوی ژه ایرانی ان م سلمان م      ھای دیگر بھ امپراتوری روم، اعراب مسلمانی بودند كھ ھویت خود را در تحقیر ملّت     

بردن د و از ھم ین رو در ش اھنامھ     تر نی ك بھ ره م ی    خواھی ھرچھ بیش خواھی و باج از دین جدید چون ابزاری برای فزون    

  .است دھاكة آزمند دشمن قدیمی ایرانیان تجسّم یافتھ تازیان در ھیئت اژی

 بلكھ در ب ستری فرھنگ ی، ادب ی و    لحاظ سیاسی و دینی، پارچھ بھ از فردوسی ھویت ایرانی نھ در بستر حكومتی یك    پس

پ ارچگی   ایرانیان، شاھنامھ را چون شناسنامة ملّی خ ود حف ظ كردن د و منتظ ر فرص تی بودن د ت ا ی ك            .ھنری استمرار یافت  

پ ارچگی    سال بع د ك ھ ص فویان ی ك    ٥٠٠از خلق شاھنامھ تا  پس. سیاسی و جغرافیایی روزگار كھن را زنده كنند كھ كردند     

گ واه  . چن ان ب ھ حی ات خ ود ادام ھ داد      شھر ھم ھای محلّی، ایدة ایران رغم وجود حكومت  ن بازگرداندند، بھ  سیاسی را بھ ایرا   



اس  ت ك  ھ   ھ  ای ش  اعرانی چ  ون خاق  انی و نظ  امی، س  نایی، خواج  وی كرم  انی و عبی  د زاك  انی نھفت  ھ       ای  ن معن  ی در مدیح  ھ 

خط اب  » خ سرو ای ران  «ی ا  » شاه ایران«اندند، ر كھ بر شھر كوچكی چون مراغھ حكم می پادشاھان ممدوح خود را ولو آن 

  .كردند می

یابد، كھ خود بر بنیادھای فكری، معنوی و  ھای دیگر نیست كھ رنگ و جلا می ھویت ایرانی در شاھنامھ در تحقیر ملّت

ی چ ون  گاه بھ نژادپرستی منفور گرایی ایرانیان در طول تاریخ، ھیچ اخلاقی نیرومندی استوار است و از ھمین رو ملّی     

ویژه بنیادھای  توانند با تعمیق این بنیادھا، بھ ویكم ایرانیان می در قرن بیست. نازیسم و فاشیسم در قرن بیستم مبدّل نشد

آسای ب شر در فنّ اوری ارتباط ات،     ھای برق سبب پیشرفت زند، در دنیایی كھ بھ اخلاقی كھ در سرتاسر شاھنامھ موج می   

ھ ای ب ومی فرام وش ش وند، ھوی ت ایران ی خ ود را حف ظ كنن د و آن را اس تمرار            ن گ رود ك ھ ب سیاری از فرھ   ب یم آن م ی  

  .بخشند

  .تاباند، شاھنامھ خودآگاه جمعی ایرانیان است كھ اگر دیوان حافظ ناخودآگاه جمعی ایرانیان را بازمی سخن آخر این
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